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A B S T R A C T 

One of the theological topics in the Holy Qur'an, which has attracted the 

attention of Shia and Sunni commentators for a long time, is the verses of 

God's reprimanding and reprimanding addresses to the Holy Prophet. Among 

them is the 128th verse of Surah Al-Imran . The commentators have not 

presented a single opinion in the explanation and interpretation of this verse 

and each one has interpreted it in a different way.Sometimes the target of 

criticism is considered to be the Prophet of Islam and they have chosen 

silence in the interpretation of this verse. and sometimes they have tried to 

justify its meaning by accepting the lapse and sometimes the addressee of 

this verse is not the Prophet of Islam himself, but rather the general 

public.The main concern of commentators in justifying and analyzing such 

verses is to resolve the conflict that some believe exists with the infallibility 

of the Prophet of Islam.The present study attempts to explore the 

aforementioned opinions using a library method and a descriptive-analytical 

approach and, considering the evidence, explain the mentioned verse in such 

a way that both the appearance of the verses and their literal meanings are 

taken into account, and the issue of the infallibility of the Prophet of Islam  

do not be damaged, and the wisdom of reflecting this rebuke in the Holy 

Quran to be clear. 

 

K E Y W O R D S 

Verse 128 of Surah Al-Imran, reprimanding address, The Infallibility of the 

Prophet of Islam. 
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 »مقاله پژوهشی«

 سوره آل عمران  128درآیۀ  اسلام)ص(  آمیز پیامبرجستاری در خطاب عتاب
 

 نیامحمد سبحانی 

 

 چکیده 

ديرباز توجه مفسران شیعه و اهل سنت را به خود  يکی از مباحث کلامی موجود در قرآن کريم که از  
گونه خداوند به پیامبر اکرم)ص( است. از جمله  آمیز و نکوهش های عتاب معطوف داشته است، آيات خطاب 

مْرِ شَيْ سوره آل عمران است )  128ها، آيۀ  آن
َ
(. مفسران در شرح و تفسیر اين آيه، نظر  ء  لَيْسَ لَكَ مِنَ الْْ

گاه مخاطب مورد نکوهش را پیامبر )ص(    اند.ای متفاوت تفسیر نموده گونه يك به ارائه نکرده و هر واحدی  
اند  اند و گاه با حمل بر ترک اولی، به توجیه معنای آن پرداخته دانسته و در تفسیر اين آيه سکوت اختیار کرده

د. اهتمام اصلی مفسران در توجیه و  انو گاه مخاطب اين آيه را نه شخص پیامبر بلکه عموم مردم دانسته 
اسلام)ص(    بار، حل تعارضی است که به گمان بعضی، با عصمت پیامبرگونه خطاب نکوهش تحلیل اين

تحلیلی، نظرات ياد شده را واکاوی   -ای و رويکرد توصیفیکوشد با روش کتابخانهدارد. پژوهش حاضر می
ای تبیین نمايد که هم ظاهر آيات و معانی لفظی  گونهه را بهشد  نمايد و با توجه به قرائن و شواهد، آيۀ ياد

ها لحاظ شود و هم مسئله عصمت پیامبر اسلام)ص(، مورد خدشه قرار نگیرد و نیز حکمت انعکاس  آن
 اين عتاب در قرآن کريم، روشن گردد.

 

 های کلیدیواژه

 . اسلام سوره آل عمران، خطاب عتاب آمیز، عصمت پیامبر 128آيه 

 
  کاشان، استاديار گروه معارف، دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان،  

 . ايران 
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 77          ( 75- 84)   1402و زمستان    ز يی ، پا 23  ی اپ ی ، پ 1، شماره  12و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

 

 مقدمه 
آهنگی   با  خداوند  کريم،  قرآن  آيات  از  توجهی  قابل  شمار  در 

پیامبر  عتاب با  پیامبران است بیآمیز  پرده سخن  اسلام که اشرف 
آن جملۀ  از  که  است  آيۀ  گفته  شیَءْ  ها،  الْأَمْرِ  مِنَ  لَكَ   لَیْسَ 

دهد است. مروری بر تفاسیر قرآن کريم نشان می   ﴾128عمران/آل﴿
برانگیز در سنتّ  که اين آيه از ديرباز به يکی از موضوعات مناقشه 

به  است؛  شده  تبديل  اسلام  جهان  که  گونهتفسیرنويسی  ای 
با توجه   های متفاوتی پیرامون محتوای آيه، ارائه شده است.برداشت
کلامی چون؛ جبر و اختیار  که آيه مذکور با موضوعات مهم  به اين 

و عصمت پیامبر و قلمرو رسالت ايشان، مرتبط است، اهمیت اين  
از آنجا که شیعه امامیه هیچ نافرمانی و گناه  شود.  موضوع آشکار می
انبیاء کبیره و صغیره ای و حتی نسبت سهو و خطا و نسیان را از 

نمی برای    (100،  1388  شمارند)معرفت،جايز  آيه  اين  اهمیتّ 
در توجیه   آناناهتمام اصلی    مفسران شیعه را دوچندان کرده است.

تعارضی است که به گمان    لّبار، حگونه خطاب نکوهشو تحلیل اين
 پیامبر اسلام)ص( دارد.بعضی، با عصمت 
ن نزول آيه و بررسی أدرصدد است با استفاده از ش  نوشتار حاضر

 های زير پاسخ دهد: به پرسش   ،آيات مشابه

. مخاطب اين سخن 2در اين آيه چیست؟    "امر"منظور از  .  1
مردم؟   يا عموم  است  آيا 3پیامبر  باشد  اسلام  پیامبر  .اگر مخاطب 

اين خطاب   .4وجود چنین خطابی با عصمت آن حضرت تنافی دارد؟  
الهی است، عتاب آمیز نسبت به پیامبری که سرآمد همۀ پیامبران 

 چه حکمتی دارد؟
 

 پژوهش  پیشینه
گونه به پیامبر اکرم)ص( در قرآن کريم،  های عتابمورد خطابدر  

 مانند؛ مقالات و کتب متعددی منتشر شده است.
خطاب  ۀمقال  .1 در  عتابجستاری  به  های  خداوند  آمیز 

گونه  نويسنده اين   .( 1381نوشته مهین شريفی اصفهانی )  پیامبر)ص(
 ست.ها را عامل تنبیه و توجه بیشتر آدمیان دانسته اخطاب
واکاوی و نقد ترجمه آيات کلامی )مطالعه موردی: »  . مقالۀ2
 ۀ نوشت  («کريمگونه به پیامبراکرم )ص( در قرآنهای عتابخطاب

حاجی میراحمدی)  وخانی  علی  پژوهش   (1394عبدالله  اين  نتايج 
و اسمعی يا   »اياک اعنیها براساس  خطاب   گونهاين   دهدنشان می

 قابل تطبیق است. بر امت اسلامی  «جاره
3.  « آموزمقالۀ  به  باتوجه  عتاب  آيات  پیامبر    ۀ تبیین  عصمت 

 رضا نیرومند و الهام محمدزاده  « اثراکرم)ص( از ديدگاه ملاصدرا

آمیز که در  به نظر نويسندگان، ملاصدرا خطاب آيات عتاب  (،1392)
اکرم)ص( می  پیامبر  به  به ترک  ظاهر  دانسته،  باشد، عتابی لطیف 

 یر نموده است.اولی تفس
رابطه عصمت پیامبر اکرم)ص( با آيات عتاب از منظر »  . مقالۀ4

سید آملی  علامه  مرتضی    نويسنده:   «حیدر  سید  محمدزاده،  الهام 
. در اين نوشتار ديدگاه سید حیدر آملی در  (1390حسینی شاهرودی)

در   ايشان گیرد بندی شده و نتیجه میجمعشش محور بازشناسی و 
 پیامبراسلام)ص( و در نسبت به    اکثر موارد، خطاب آيات را ظاهراً
 داند.واقع مربوط به ساير مسلمانان می

»پیام  .5 عتابکتاب  استاد های  تألیف  پیامبر«  به  قرآن  آمیز 
 نگارنده  (.1386)علی آقا صالحی    و ترجمۀ  صلاح عبدالفتاح الخالدی

ها پیامبر )ص( توسط در آنکند که دوازده مورد از آياتی را ذکر می
است. گرفته  قرار  عتاب  مورد  گاهی   خداوند  است  معتقد  نويسنده 

را   نیکو  امر  نیکوتر،  امری  جای  به  خويش  اجتهاد  با  پیامبر)ص( 
 اند.انتخاب فرموده و ترک اولی کرده

آيات موهم نفی عصمت پیامبر اسلام)ع( »کتاب    .6   « بررسی 
گیری از آيات و  اين کتاب، با بهره در    (.1394)سیدسجاد موسوی  اثر

های عالمان شیعه و اهل سنت به مقوله عصمت روايات و ديدگاه 
اين زمینه وجود دارد، پاسخ داده شده   پرداخته و به شبهاتی که در

 است. 
هرچند مفسران در ذيل آيه  دهد  بررسی ها نشان می  ،حالبا اين
مستقلی    ۀاند اما مقالن نزول آيه و مراد از آن سخن گفته أش  ازشريفه  

 يافت نشد.  ،خصوص آيه فوقدر
 
 معناشناسی »امر«  .1

می مفردات  در  گفتار  عامیۀ  واژ  »أمر  گويد:راغب  برای  که  است 
 . مصداقش سخن خداوند بزرگ در اين آيه است: رودکار میبه  کردار

يُرجَْع ُألا ﴿ کُلُّهإلَیْهُ  بازگردانده    ( 123/)هود  ﴾مر  او  به  کارها  تمام  و 
آفرينش    معنایبه  شود. همچنینمی )راغب    باشد.«نیز میابداع و 

 ( 88: 1416اصفهانی، 
امر برای  فارس  است ،  ابن  کرده  ذکر  اصلی  معنای                 پنج 

معنای . امر ضد نهی به 2معنای شیء که جمع آن امور است؛  . به1
     . نشانه و علامت؛ 4معنای نموّ و برکت؛  . به فتح میم به  3طلب؛  

(  137، ص 1؛ ج هفارس، معجم مقايیس اللغ. شگفتی و تعجب. )ابن5
کار رفته است مانند: دين، سخن  ه مورد ب  13اين واژه در قرآن برای  

گفتن، عذاب، عیسی، کشتن در جنگ بدر، فتح مکه، قیامت، قضای  
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)سجادی وماستری  اه.و گن  یوحی، کار، يارکشتن بنی قريظه،  الهی،  
 ( 156:  1393فراهانی،

متشابه بودن آيه    د معنای امر را دلیل بريکی از محققان تعدّ
 ( 230: 1351)نمازی شاهرودی،اند. دانسته 

شود زيرا اولا؛ اين اما تعدد معنا دلیل بر متشابه بودن آيه نمی
ارتباط با    های معنايی به خاطر همنشینی با واژگان ديگر درتفاوت

وجود آمده است اما در اصل، معنای  بافت کلام و نوع کاربرد آن به
امر، همان کار و ش و أواژۀ  برای خود مصاديق  ن است ولی فعل 
 ق را با مفهوم خلط کرد.يصفاتی دارد. نبايد مصاد

شیخ    به نظر بسیاری از مفسران از جمله علامه طباطبايی،؛  ثانیا
نه صفت مفهوم. آياتى ؛  مراد است، تشابه، وصف  طبرسی  طوسی و
عنوان متشابه شمرده شده است، از جهت مفهوم وضوح کامل  که به

، 1  :1390دارد، ولى تشابه آن به خاطر مراد آن است. )طباطبائى،  
 ( 700، 2،  1372  ،، طبرسی11، 1 :طوسى، بى تا؛ 9

ای در  بنابراين اگر در موردی مراد از آيه معلوم باشد گرچه واژه 
 نبايد آن را متشابه دانست. معنای متعددی داشته باشد، ديگرآن 

»عالم تعبیر  »  گرچه  و  احاديث  عالم    خلق«  و  قرآن  در  امر« 
کار  وجود ندارد و فیلسوفان و متکلمان و بعضی از مفسران آن را به

الْخَلْقُ  ﴿  ريشۀ اعتقاد به عالم امر را آيۀ   تواناما می  اند،برده  لَهُ  ألََا 
( دانست. درآياتی از قرآن کريم که از آفرينش  54)اعراف/  ﴾وَالْأَمْرُ
صورت تدريجی و در شش  های مادی بهها و زمین و پديدهآسمان

مقابل،   در  است.  استفاده شده  واژه »خلق«  از  داده شده  خبر  روز 
ها بدون واسطه آياتی وجود دارد که اشاره به موجوداتی است که آن

وَ مَا أَمْرُنَا إِلَاّ ﴿ اند:  صورت »کن« پديد آمده مر خدا بهو يکباره و با ا
( و امر ما، جز يك سخن نیست مانند  50)قمر/  ﴾وَاحِدَۀ  کَلمَْحٍ بِالْبَصَرِ 

به چشم  کُنْ  ﴿زدن،    هم  يك  لَهُ  يَقُولَ  أَنْ  شَیْئاً  أَرَادَ  إِذَا  أَمْرُهُ  إِنَّمَا 

)يس/  ﴾فَیَکُونُ که  82؛  نیست  اين  جز  که  (  هنگامی  )خدا(  او  امر 
 باشد. چیزی را بخواهد اين است که به او بگويد باش، پس می

 های مختلفی وجود دارد: درباره عالم خلق و امر ديدگاه 
را  .1 خلق  عالم  از  منظور  کاشانی  فیض  مانند  عالم    کسانی 

را عالم مجردات   ها و زمین و منظور از عالم امرماديات مانند آسمان
 ( 205/ 2: 1415اند.)فیض کاشانی، فرشتگان دانسته مانند روح و

ن مجید دربارۀ  آزنند که قر. و برای عالم امر روح را مثال می2
رَبیِّ﴿  آن فرموده است: أَمْرِ  مِنْ  الروُّحُ  الروُّحِ قُلِ  عَنِ  يَسْألَُونَكَ   ﴾ وَ 

 ( 85 /)اسراء

»امر« . اشاعره معتقدند منظور از »خلق« فعل خدا و منظور از  3
( بر قديم بودن  54)اعراف/  ﴾ألََا لَهُ الْخَلقُْ وَالْأَمْرُ﴿  با آيۀ  کلام اوست و

 (. 51/ 1411کنند.) اشعری، کلام خدا استدلال می
. نظريۀ ديگری که در بیان مفهوم »خلق و امرم وجود دارد، 4

اين است که منظور از »خلق« آفرينش و پديد آوردن اشیا و منظور 
و ساماندهی آنهاست؛ يعنی جهان، پس از آفرينش    از »امر« تدبیر 

هم، تحت فرمان و اراده خداست و اوست که هر موجودی را در هر 
دهد و اين همان معنای جهتی که برای آن آفريده شده سوق می

بسیاری از مفسران و متفکران اسلامی مانند زمخشری   ربويت است.
  ؛ طباطبايی، 1407:2/110  )زمخشری،  اند.همین نظر را بیان کرده

1390:8 /152 ) 
 

 مخاطب آیه  .2

آمیزی متوجه  مفسران در آيات مشابه که خطاب عتاب  بسیاری از
»کنايی بودن خطاب« يا به تعبیر رايج »اياک    پیامبر شده، آن را از

 اند.به در بگو تا ديوار بشنود، دانسته « اعنی و اسمعی يا جاره
 توان مینیز    ء «»لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شیَْ  در مورد آيۀ  با اين بیان 

کرد استفاده  قاعده  اين  کههمان  .از  آي  طوری  طباطبايی   ۀ علامه 
وَإِذْ غَدوَْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ المُْؤْمِنِینَ مَقَاعِدَ  ﴿  مورد بحث را مانند آيۀ 

عَلِیم  سَمِیع   وَاللَّهُ  استداند  می(  121عمران/آل)﴾لِلْقِتَالِ  معتقد   : و 
التفاتى از خطاب عموم به خطاب آن جناب شده است،    اين موارد»

ظاهر  آيات  از  که  است  عتابى  لحن  التفات  اين  در  وجه  گويا  و 
سف بر جريانى تاشود، چون اين آيات از شائبه ملامت و عتاب و  مى

خالى نیست و براى اينکه به آنان   )سستی در جنگ(که واقع شده  
کرده باشد خطاب را از آنان برگردانیده و متوجه شخص کارى  چوب

 ( 5، 1390:4)طباطبايی،  «.رسول خدا)ص( نموده است
سیرۀ عقلاء و روايتی    )کنايی بودن خطاب(،مستند اين ديدگاه

های  اين قاعده يکی از شیوه  طور عام مطرح شده است.است که به
بین همه   و  بوده  محاوره  اهل  در عرف  ها و گروه ساری و جاری 

از طرق مختلف نقل    احاديث متعددی نیز  طبقات عقلاء جريان دارد.
است. نَبِیَّهُ   شده  بعَثََ  اللَّهَ  إِنَّ  است:  روايت شده  امام صادق)ع(  از 

خداوند پیامبرش را به روش »به در   بِإِيَّاکِ أَعْنیِ وَ اسْمعَِی يَا جَارَه
 ( 16 ،1363:1قمی، ) گويم، ديوار بشنود« مبعوث کرد.می

چون؛ درتفسیرآياتی  رضا)ع(  أَذِنتَْ    ﴿  امام  لِمَ  عَنْكَ  اللَّهُ  عَفَا 

آن   (43توبه/) ﴾لَهُمْ به  چرا  بگذرد!  تو  از  از  خدا  تا  دادی  اجازه  ها 
آيۀ و  بازايستند؟  و  کرده  خودداری  تو  أَشْرَکتَْ   ﴿   همراهی  لَئِنْ 

آورى،  اگر شرک   (65)زمر/  ﴾ولََتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَلَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  
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 و آيۀ  و مسلما از زيانکاران خواهى شد  هر آينه عمل تو بر باد رود
اگر    (74)اسراء/  ﴾وَلَولَْا أَنْ ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیلًا﴿

نه نزديك بود که به سوى  نبود که ما تو را استوار گردانیديم، هر آي
المثل »إيّاکَ أعنی  از همین قاعده و ضرب  آنها اندکى متمايل شوى.

به در مى  يا جاره«  استفاده کرده    گويم که ديوار بشنود،و اسمعَی 
 (  202، 1:  1378)ابن بابويه،است. 

 ءٌ«»لَیْسَ لَكَ منَِ الْأَمْرِ شَیْ  بررسی معنایی جمله .3

ای پیامبر به دست تو کاری معنای اولیه و ظاهری آيه عبارتد از:  
ها را بشدت  نیست، اگر بخواهد به لطف خود از کفار درگذرد يا آن 

 مجازات نمايد. 
ش ذکر  به  تنها  سیوطی  مانند  مفسران  از  آيه  أبعضی  نزول  ن 

:  1404اند.)سیوطی،  بسنده کرده و از معنای حقیقی آيه عبور کرده 
  برخی ديگر معتقدند متعلق امر مبهم است خداوند مخصوصاً (  71،  2
)عذاب يا بخشش( تا بندگان بین خوف و رجا  را مشخص نکردهآن

اما مفسرانی هستند که با توجه به    (558،  1423:1باشند. )کاشانی،  
به دو دسته تقسیم   آنان  اند.سیاق آيه، مقصود از آيه را تبیین نموده

 شوند: می
 

 حصر حقیقی  ادعای الف(

  ، حصر موجود در آيه را که نکره در سیاق نفی  تعدادی از مفسران،
معانی آيۀ مذکور،   برای اندحصر حقیقی دانسته  کند،ن را اقتضا می آ

 : اندرا مطرح کرده مختلفی 
 
 نفی ولایت تکوینی پیامبر  .1

 پیامبر)ص( را عدم تسلط    «ء  لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شیَْ»   برخى معنای
دانسته  از سوى  بر جامعه مؤمنان  تنها رسولى  را  اند و آن حضرت 

و معاد است. بر   أاند که مأمور ابلاغ پیامى درباره مبدخداوند پنداشته
اند. اين اساس رهبرى جامعه را از حوزه وظايف پیامبرخارج دانسته

آيه هیچ  اقتضای حصر موجود در  به  پیامبر  معتقدند: اصولًا   اينان 
می موجب  همین  و  ندارد  امور  در  »حق حقی  مستند  را  آيه  شود 

دخالت نداشتن پیامبر در کارها« قرار بدهند و با استدلال به آن ادعا  
)رستمیان،   ندارد.  امور  بر  ولايت  پیامبر  (  62ـ61  :1381کنند 

استدلال آقای برقعی بر اين مطلب نکره بودن کلمه شیء و وقوع 
عموم است يعنی هیچ امری از امور   در سیاق نفی است که مفید

 ( 1391 )ايرانی،تکوينی برعهده رسول خدا نیست.  
توان در تبارشناسی اين نوع برداشت سیاسی نادرست از آيه، می

مورد   در  و  ندارد  اختصاص  حاضر  عصر  به  مذکور  برداشت  گفت: 
ياران ائمه)ع( نیز گزارش شده است که نمونه آن تصور جابر جعفی 

نسبت به حق دخالت نداشتن پیامبر)ص( در امور براساس آيه مذکور  
 ( 197 ،1380:1 است. )عیاشى،

 

 تحلیل و نقد
ی  با آيات  اولا   اين تفسیر يعنی نفی ولايت تکوينی پیامبر اسلام)ص(

را مطرح کرده، در    کريم که ولايت تکوينی پیامبران ديگر قرآناز  
سلیمان  حضرت  به  نسبت  باد  فرمانبردارى  مانند؛  است.  تعارض 

آمدن    (،36)سوره ص/   بیرون  و  صخره  بر  موسى)ع(  زدن  عصا 
( و همچنین عصا زدن 60آن به اذن خدا )بقره /چشمه جوشان از  

، ای از گِل، دمیدن در آن ( خلق کردن پرنده 63موسی بر دريا)شعرا/  
  کردن مردگان  و زنده  شفا دادن کور مادرزاد، شفا دادن بیماران پیسی

( عیسی)ع(.  حضرت  تخت  49عمران/  آلتوسط  کردن  حاضر   ،)
ن نزد سلیمان توسط زد  هم  بلقیس در مدتی کمتر از يك چشم به

 (.40آصف بن برخیا )نمل/
می پیامبران چگونه  اشرف  که  خاتم)ص(  پیغمبر  گفت:  توان 

  ؛است، اختیار ولايت و حق فرمان فرمايی در امور تکوينی را ندارد
 اند؟!درحالی که پیامبران ديگر دارای چنین اختیاری بوده

به حضرت آ قر   در  نسبت  باد  فرمانبردارى  از  مجید، سخن  ن 
بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَابَ ﴿ سلیمان است:   فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِی 

او ساختیم تا به فرمانش به   پس ما باد را مسخر   ( 36  / )ص   ﴾ 36
مى  جا  استفاده هر  خوبى  به  آن  مانند  و  آيه  اين  از  برود.  خواهد 

داد حرکت بر فرمان او بود و به هر جا دستور مى شود باد سر  مى 
کرد و اين چیزى جز مصداق »ولايت تکوينى« در اين بخش مى 

شفا دادن کور مادرزاد و   در جای ديگر از   باشد.از موجودات نمى 
مبتلايان به برص و احیاى مردگان از سوی حضرت مسیح)ع( خبر 

است.)آل  يك  49- 48  / عمران داده  نیز،  مورد  اين  از  (      نمونه 
بنده  به  است که خدا  تکوينى  اش حضرت مسیح)ع( عطا ولايت 

 فرموده است. 
ای از ولايت تکوينی است،  را که نمونه  قرآن کريم، شق القمر

عنوان يکی از معجزات و تصرفات تکوينی حضرت محمد)ص( به
ای ديگر  معجزۀ شجره، جلوه (2و 1مطرح فرموده است.) قمر/ آيات 

ولايت   را  از  علی)ع(آن  امام  که  است  اسلام)ص(  پیامبر  تکوينی 
 اى دارد. مطرح کرده و در تواريخ و روايات اسلامى بازتاب گسترده

علاّمه تسترى حديث درخت را از ابن اثیر   (192البلاغه، خطبه  )نهج
و  الاشراف  انساب  در  بلاذرى  و  اسدالغابه  در  و  کامل  کتاب  در 

 (. 2/469: 1376تری،شوشاست.) کراجکى در کنزالفوائد نقل کرده
ابى مى  ابن  خطبه  اين  شرح  در  که    گويد:الحديد  درختى  »اما 

صورت اعجاز نزد آن حضرت را فراخواند )و به  رسول خدا)ص( آن
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آمد( احاديث وارده درباره آن بسیار است و به حدّ استفاضه رسیده و  
ن  محدّثان در کتب حديث و متکلّمان در باب معجزات رسول خدا آ

ها به همان صورتى است که در  اند و غالباً روايات آن را نقل کرده 
آمده است، سپس مى بیهقى در کتاب دلائل خطبه قاصعه  افزايد: 

داستان درخت را آورده و همچنین محمد بن اسحاق بن يسار    ةالنبو

السیر کتاب  نموده    ةدر  ذکر  را  آن  ديگرى  گونه  به  المغازى  و 
 ( 214، 13 :تابی الحديد،است.«)ابن ابى

 
 انحصار رسالت پیامبر اکرم )ص( به ابلاغ وحی .2

انديشمند و نظريه  نوانديش مسیحی  جرج طرابیشی، مترجم،  پرداز 
 الْأَمْرَاز جملۀ »لَیْسَ لَكَ مِنِ    سوری در کتاب خود، مراد پروردگار

ش ىءْ« را انحصار رسالت وظیفه پیامبر اسلام به ابلاغ وحی دانسته 
)طرابیشی، جانب  10:  2015است.  از  پیامبر)ص(  است  معتقد  او   )

باشد؛ او فقط کسی است که شريعت را    تواند قانونگذارخويش نمی
گونه دخل و تصرفی بايد آن را به مردم  دريافت نموده و بدون هیچ

نماي برابلاغ  سنّت  می  د؛  جاری  سنتّاو  خود،  و  نیست. شود  گذار 
 ( 85 :)همان

 

 تحلیل نقد و
اين برداشت نیز مانند ديدگاه اول براساس، فهم حصر حقیقی از آيه 

(  40  :2015  با استفاده از لیس مافیه شکل گرفته است.)طرابیشی،
ن نزول آيه شريفه است. مرحوم  أ مخالف با ش  ادعای حصر حقیقی،

 طبرسی برای اين آيه چند سبب نزول را نقل کرده است:
اين آيه هنگامی نازل شد که پیامبر)ص( بعد از شکست در    .1

جنگ احد، تصمیم به نفرين در حق تعدادی از اصحاب خود داشت  
 و خداوند حضرت را از اين عمل نهی کرد.

در کتب اهل سنت می خوانیم: رسول خدا)ص( در روز جنگ    .2
الْعَنِ الْحارِثِ    چنین نفرين نمود:احد   »اللّهُمَّ العْنَْ أبا سُفْیانَ، اللّهُمَّ 

بْنِ هِشام، اللّهُمَّ الْعَنْ سُهیل بْنِ عمرو، اللّهُمَّ الْعَنْ صَفْوانِ بْن أمیّه«؛  
خداوندا لعنت کن ابو سفیان را، خداوندا لعنت کن حارث بن هشام  

ا، خداوندا لعنت کن صفوان را، خداوندا لعنت کن سهیل بن عمر ر
»لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شىَءْ  أوْ   بن امیه را. سپس اين آيه نازل شد:

فَإنَّهُمْ ظالمُِونَ« گونه اختیارى )درباره  هیچ  يَتُوبَ عَلَیْهِم أوْ يعَُذِّبَهُمْ 
عفو کافران، يا مؤمنان فرارى از جنگ( براى تو نیست؛ مگر اينکه  

 ا را ببخشد، يا مجازات کند؛ زيرا آنها ستمگرند. )خدا( بخواهد آنه
البته اين بیان مورد مناقشۀ بعضی از مفسران مانند آقای طالقانی  

گفته   قرار و  مانند    اند:گرفته  کافران  و  مشرکان  بر  نفرين  »اگر 

به   که  است  قرآن  روش  اين  بوده  لعن  حد  در  غیره  و  ابوسفیان 
کند و آن حضرت  ن مىستمکاران و دشمنان هدايت و منافقان لع

هم از روش قرآن خارج نشده تا چنین تذکرى داده شود لَیْسَ لَكَ  
ء  و اگر نفرين به هلاکت و نابوديشان بوده، برخلاف مِنَ الْأَمْرِ شیَْ

سخت در  که  است  حضرت  آن  دشوارترين  سیرۀ  و  مواقع  ترين 
ابى شعب  و  طائف  داستان  مانند  خشونتحوادث،  و  و  طالب  ها 

گاه از حدّ »اللّهم اهدهم فانّهم هاى جانفرساى مکّیان، هیچشکنجه
 ( 325، 1362:5رفت.)طالقانی، لا يعلمون« بیرون نمى

نقل شده وقتی کفار، حمزه عموی پیامبر)ص( را مثله کردند    .3
پیامبر)ص(  نمودند،  برخورد زشت  بسیار  آن حضرت  اصحاب  با  و 

کففرمود:   از  نفر  سی  بثلاثین  منهم  خواهم  لأمثلن  مثله  را  ار 
 (. 356/ 8: 1420کرد.)فخررازی، 

نازل شده و  بعضی گفته  .4 معونه  بئر  اهل  آيه درباره  اين  اند: 
آنان هفتاد نفر بودند که پیامبر)ص( آنان را به سرپرستی منذر بن  

بیاموزند،  عمرو، به سوی بئر معونه فرستاد تا مردم را قرآن و علم 
کار آنان بشدّت خشمگین رساندند. پیامبر)ص( از اينآنان را به قتل  

 شده بود، سپس اين آيه نازل شد.
مختلف،   نظرات  نقل  از  پس  طبرسی  اولمرحوم  را    ديدگاه 

است. دانسته  علماء  اکثر  نظر  و  آيه  سیاق  را  آن  دلیل  و   پذيرفته 
 ( 832/ 2، 1372)طبرسی، 

  معنای ن نزول آيه هرکدام از اين موارد فوق که باشد، به  أش
احد و در رابطه با    محدود کردن به کارزار  »نسبی بودن حصر« و

و قريش در آن جنگ است و ربطی به نفی کلی ولايت   جبهۀ کفر
 ندارد.  يا انحصار رسالت پیامبر اکرم)ص( به ابلاغ وحی پیامبر

 
 پیامبر مطلق از نفی اختیار  .3

مضطرّيّهطايفه نام  به  جبرگربان  از  چون  می ،  ای  بندگان  گفتند: 
اند، پس مامور به انجام هیچ فعل و کسبی مضطرّ و ناچار آفريده شده

نخواهند بود. اين طايفه برای ادعای خود به آيۀ شريفه: لَیْسَ لَكَ 
ای پیامبر؛    اند:ء  استناد کرده و آيه را چنین معنا کرده مِنَ الْأَمْرِ شیَْ

از نیست.)    کاری  ساخته  مديرشانهتو  جواد؛  محمد  چی،  مشکور، 
 ( 413 ،1: 1372، کاظم

 

 تحلیل و نقد
فهمی استدلال جبرگرايان به اين آيه برای اثبات جبر، ناشی از کج

آنان است. سید رضی اين ديدگاه را که انسان در امور خود بدون  
»معنای   گويد:کند. او در پاسخ به جبرگرايان میاختیار باشد، نفی می
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رسد، اين است که تو دربارۀ آنچه از عقاب يا ثواب به کافران میآيه  
های ايشان تدبیر مصالحشان در اوقات آن، تقديم و يا تأخیر در اجل

 ( 229، 5:  1406شريف رضی،و ...، تملك و مسئولیتی نداری.« )
اين آيه مانند آياتی است که آثار »أمر«، »مشیتّ« و »إرادۀ«  

إِنَّكَ لَا تَهْدیِ مَنْ أَحْبَبتَْ وَلَکِنَّ اللَّهَ  ﴿ مانند؛ سازدالهی را نمايان می
يشََاءُ   مَنْ  مَن  انّيَهْدیِ  يَهدی  اللَهَ  أَحبَبتَ وَ لکِنَّ  تَهدی منَ  كَ لا 

نمى56)قصص/﴾يَشاءُ دارى  دوست  را  هرکه  تو  راهنمايى (  توانى 
مى راهنمايى  بخواهد  را  هرکه  لیکن خداست که    آيۀ   کند وکنى، 

هر   ( و41)مائده/  ﴾وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتنَتَهُ فَلَن تَملِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَیئاً﴿
از  دربرابر خدا  او  براى  درافکند، هرگز  فتنه  به  بخواهد  را خدا  که 

کس فهماند هیچآيد. اين آيات به همگان میدست تو چیزى بر نمى
 . ها نداردحتی پیامبر اکرم)ص( مالکیت و استقلالی در آن

 
 ب( ادعای حصر اضافی 

يا حصر بودن حصر«  »نسبی  به  متعددی،  توجه    مفسران  اضافی 
هر   اند. يعنی؛ نسبت به مطلب و چیز خاصی پیامبرحقی ندارد.داده 

 چند در مورد مصداق حصر، آراء مختلف دارند:
 
 عدم اختیار پیامبر نسبت به هدایت مردم  .1

 ﴾ لَستْ عَلَیْهِم بمُِصَیْطِرٍ  ﴿  مانند آيۀ اين آيه را    بعضی از محققان، مفاد 
مقابل عناد و لجاجت    ( تسلی دادن خدا به پیامبر)ص( در88  /)غاشیه

دانسته  پیامبر  دعوت  پذيرش  عدم  در  ،  مسجدی )  اند.مشرکان 
 ( 275: 1399 مهريزی، حجتی،

ت در  کند، روايتی است که اهل سنّ آنچه اين معنا را تايید می
اند: در جنگ احد، دندان پیشین پیامبر خدا کرده ن نزول آيه نقل  أش

شکست و سر آن حضرت شکاف برداشت و درحالى که از فرقش  
بود مى هُوَ  خون جارى  بِنَبِیّهِمْ وَ  فَعَلُوا هَذَا  قَوْم   يفُْلِحُ  کَیْفَ  فرمود: 

يَدْعُوهُمْ إلَى اللهِ تَعَالىَ چگونه رستگار شوند مردمى که فرق پیامبر 
کند، شکافتند و دندان پیشینش آنان را به خدا دعوت مى  خود را که

)ابن ابى  عزوّجل اين آيه را فرو فرستاد.    را شکستند؟ پس خداوند
 (4 ،15 بی تا:الحديد،

در واقع اين آيه شبیه آياتی است که خداوند در برخی از آيات،  
مانند؛ است  کرده  نفی  پیامبرش  از  را  لَا  ﴿  هدايت  مَنْ إِنَّكَ  تَهْدیِ 

يَشَاءُ  مَنْ  يَهْدیِ  اللَّهَ  أَنتَْ  ﴿و آيه    (56)قصص /   ﴾أَحْبَبتَْ ولََکِنَّ  وَمَا 

دهد ( و به پیامبر دلداری می81)نمل/  ﴾بِهَادیِ العْمُیِْ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
ها نیستی بلکه تنها موظف به تبلیغ آنها  که تو مسئول هدايت آن 

 باشی. می

نیزدر طالقانی  فعل  آقای  وجود  به   توجه  با  خود  هاى تفسیر 
أوَْ يعَُذِّبَهُمْ﴿  ۀ مضارع استمرارى در آيه شريف ، همین  ﴾يَتُوبَ عَلَیْهِمْ 

 ( 325، 5: 1362معنا را تايید کرده است. )طالقانی، 
 

 و تحلیل نقد
سخن از جنگ   همخوانی ندارد.آيات قبل و بعد  سیاق اين تفسیر با 

 و بحثی از هدايت مردم نیست. است و حوادث مربوط به آن احد
 
 تاکید بر استفاده از وسایل طبیعی برای پیروزی .2

اين آيه درس بزرگی در  »  معتقد است:  "المنار"  رشید رضا در تفسیر
آموزد  زمینۀ استفاده از وسايل طبیعی برای پیروزی به مسلمانان می 

به آن اگر خدا  اينکه  آن  پیروزی میها  و  اين معنی  وعده  به  دهد 
های  نیست که مسلمانان وسائل طبیعی و تجهیزات نظامی و نقشه

جنگی و مانند آن را فراموش کنند و دست روی هم گذاشته همیشه 
باشند، پیروزی  برای  پیغمبر  انتظار دعای  پیغمبر خطاب    در  به  لذا 

يعنی پیروزی به دست   "شیَءْ  لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ  "  گويد:کرده می
بلکه به فرمان خدا است و خداوند برای آن سننی   تو واگذار نشده، 

قرار داده است که بايد از آنها استفاده کرد. دعا کردن پیغمبر اگرچه  
ولی جنبه استثنايی دارد و مخصوص موارد معینی    مؤثر و مفید است،

 ( 118/  4: 1414«) رضا،است.
 

 و تحلیل نقد
»گفتار اين نويسنده در    مکارم در رد اين تفسیر نوشته است:آقای  

يا   توبه  از  که  آيه  ذيل  با  ولی  است،  منطقی  اگرچه  قسمت  اين 
توان آن را  کند، سازگار نیست و بنابراين نمیمجازات کفار بحث می
 ( 83، 3:   1371،مکارمتفسیر آيه دانست.«)

 
 دشمنان در بخشش یا مجازات  عدم اختیار پیامبر .3

  را بايد الف و  لام« در کلمه الامر   »الف و  با توجه به آيات پیشین، 
بنابراين آيه به موضوع معهود معینی اشاره دارد؛  لام عهد بدانیم. 

صورت در اين   يعنی از آن امر مخصوص، هیچ چیز برای تو نیست.
سیاق    کند کهکلمه »الامر« دلالت بر اموری مشخص و معلوم می

لَیْسَ لَكَ مِنَ "  بیشتر مفسران جمله:  .نمايندآيات آن را معین می

 اند.دانسته  بین دو آيه قبل و بعد   اى معترضهرا جمله  "ء  الْأَمْرِ شیَْ
: 1416  ؛ نسفى،37،  2:  1418  البیضاوی،  ؛413،  1:  1407)زمخشری،

در    (126،  2:  2008  طبرانی،  ؛203،  1:  1412طبرسی،    ،271،  1

جملهاين عَلَیْهمِْ  "  صورت  يَتُوبَ  بجمله"أوَْ  يکبتهم  "عطف    "او 



 سوره آل عمران   128  يۀ اسلام)ص( درآ   امبر ی پ   ز ی آم در خطاب عتاب   ی جستار : نیاسبحانی           82

 

 

شود. مجموع معنی باشد و اين آيه دنباله آيه قبل محسوب می می
 دو آيه چنین خواهد بود: 

  سازد: »خداوند يکی از چهار سرنوشت را برای کافران مقرر می
ها را به اين  برد، يا آن يا قسمتی از پیکر لشکر مشرکان را از بین می

کند و يا آنها را درصورت شايستگی و  وسیله مجبور به بازگشت می
کند. خلاصه  خاطر ظلمشان مجازات میه  و يا آنها را ب  بخشدتوبه می

و   ای از آنها بر طبق حکمت و عدالت رفتار خواهد نمود،با هر دسته
هیچ خود  پیش  آنها  درباره  نمیتو  تصمیمی    بگیری«. توانی  گونه 

 ( 83 :1371 )مکارم شیرازی،
 
 پیامبر در شکست و پیروزی . عدم اختیار4

طباطبايی جمله  علامه  اين  خواندن  معترضه  زمام »  گويد:می  با 
دست خداى  يا خوار و ذلیل کردن کافران بهکن کردن  مساله ريشه 

تعالى است، و رسول خدا)ص( در آن دخالتى ندارد، تا وقتى بر دشمن  
را مدح کنند و عمل و  ظفر   او  نمودند  را دستگیر  يافتند و دشمن 

از دشمن  احد  اگر مثل روز  برعکس  را بستايند و  تدبیر آن جناب 
شکست خوردند و گرفتار آثار شوم شکست شدند آن جناب را توبیخ  

امر مبارزه را درست تدبیر نکردى، همچنان    و ملامت کنند، که مثلاً
زدند، و خداى تعالى گفتارشان را  که همین سخن را در جنگ احد  

 ( 9، 4 :1390طباطبايی،) .«حکايت کرده است
آملی جوادی  شی   نیز  آقای  الأمرِ  مِنَ  لَكَ  »لَیسَ  را  جمله  ء« 

 را دلیل بر اهمیت موضوع توحید برشمرده جمله معترضه دانسته و آن
 (513، 15: 1388، آملی )جوادیاست.

»خداوند   چنین خواهد بود: صورت مجموع معنى دو آيه  در اين 
چهار  از  يکى  و  داد،  خواهد  قرار  شما  اختیار  در  را  پیروزى  وسائل 

مى  مقرر  کافران  براى  را  لشکر سرنوشت  پیکر  از  قسمتى  يا  سازد: 
برد، يا آنها را به اين وسیله مجبور به بازگشت مشرکان را از بین مى 

د، و يا آنها را  بخش کند، و يا آنها را درصورت شايستگى و توبه مى مى 
اى از آنها کند، و خلاصه با هر دسته خاطر ظلمشان مجازات مى ه  ب 

برطبق حکمت و عدالت رفتار خواهد نمود، و تو درباره آنها پیش خود  
 (82،   3:  1371توانى بگیرى«.)مکارم شیرازی،  گونه تصمیمى نمى هیچ 
 

 نظر مختار
شکست مسلمانان در جنگ   ۀمربوط به حادثبا توجه به اينکه آيه،  

آن چیزی که از پیامبر)ص( نفی گرديده، رسد  به نظر می  ،احد است
شاهد بر اين  شکست در اين جنگ و پیروزی در جنگ بدر است.  

مطلب آيات بعد است که خداوند همه امور را به خود اختصاص داده  

خواهد بگويد میآيه    (154)آل عمران/  ﴾قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ کُلَّهُ لِلَّهِ﴿   است:
به  ربطی  نیز  اين شکست  و  بود  خداوند  سوی  از  نصرت،  آن  که 

 شود.قول علامه تقويت می ،. با اين بیانپیامبر)ص( ندارد
 
 پیامبر)ص(  آیه لیس لك من الامر شی و عصمت .4

پیامبر)ص( کاری  دهد  لحن کلام نشان می است کسی بگويد    نممک
حال اين اشکال    مقام منع آن عمل است.را انجام داده و اين آيه در  

حال خارج نیست يا با امر الهی    شود که آن عمل از دومطرح می
بوده و يا به اذن الهی نبوده است. اگر به امر خدا بوده منع معنا ندارد  

( 3)نجم/  ﴾وَ ما يَنْطقُِ عَنِ الْهَوى﴿  ۀ بدون اذن الهی بوده با آي  و اگر 
نکته   ندارد.  اگر سازگاری  انجام شده  ديگر آن است که آن عمل 

قبیح بوده با عصمت   خوب بوده چرا خداوند آن را منع کرده و اگر
 ( 356، 8 :1420پیامبر)ص( منافات دارد. )فخررازی،

»منع از يك   پاسخ فخررازی به اين اشکال درخور توجه است:
همان ندارد  دلالت  آن  انجام  بر  به عمل  خطاب  قرآن  که  طوری 

( 65)زمر/  ﴾لَئِنْ أَشْرکَتَْ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ    ﴿   ص( فرموده است:پیامبر)

يَا  ﴿يا در آيه    گردد.آوری عملت محو و نابود میاگر به خدا شرک
( پیامبر را از پیروی  1)احزاب/ ﴾أَيُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللَّهَ ولََا تُطِعِ الْکَافِرِينَ

اطاعت  را    آنانگاه از  هیچکرده درحالی که حضرت  از کافران منع  
 )فخر رازی،همان( « کرد.نمی

کردن ، لعن  است  سپس ايشان که جريان لعن را مطرح کرده
تنافی نداشته  حضرت  را ترک اولی دانسته تا با عصمت )ص(پیامبر

 باشد. )فخررازی، همان( 
 

 نظر مختار
رايج با توجه به »کنايی دانستن خطاب« يا به تعبیر  رسد  به نظر می

به اين توجیه نیست.    ديگر نیازی  »اياک اعنی و اسمعی يا جاره «،
التفاتى  متوجه پیامبر )ص( است، اما در واقع    گرچه خطاب آيه، ظاهراً

امت وى    ،آيهجدیّ    مراد  بوده و  از خطاب عموم به خطاب آن جناب 
 . باشندمى
 
 آمیزحکمت خطاب عتاب . 5

را کنايی و از   « ء  مِنَ الْأَمْرِ شَیْ»لَیْسَ لَكَ    در آيۀ هرچند خطاب  
»اياک اعنی و اسمعی يا جاره« دانستیم باز اين پرسش مطرح   باب 
بی می  حکمت  سخن شود  قرپرده  مورد ن آ گفتن  اين  در  کريم 

 چیست؟ 
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تحلیل پاسخ  در  نمودهمفسران  ارائه  مختلی  آقای    :اندهای 
می آملی  تعبیر  :نويسدجوادی  افراط  »اين  از  درباره  هم  گرايی 

میپیامبراکرم جلوگیری  حضرت )ص(  به  که  را  الوهیتی  تا  کند، 
مسیح)ع( نسبت داده شد، به پیامبر اکرم)ص( نسبت ندهند و هم از  

دارد، تا مبادا حوادث دردناک را تطیّر بگیرند و از آثار  تفريط بازمی
خدا)ص( رسول  آنبه  وجودی  آورند؛  امم  شمار  از  برخی  که  گونه 

  )جوادی آملی، («18درباره پیامبرانشان توهم داشتند. )يس/پیشین  
ايشان در جای ديگر اين آيه را اوج توحید دانسته    (513،  15:  1388
کس هیچ سهمی به نحو استقلال يا شرکت يا  گويد: »برای هیچمی

مظاهرت يا مشاورت در نظام هستی قائل نیست. هرچه هست و 
و   آيت  تنها  او  سمِتَ  بودن  هرکه هست  خدا  فعلی  صفات  مظهر 

 ( 353: 1383«)جوادی آملی، است.
بعید نیست که حکمت  » گويد:باره میمحمدجواد مغنیه، در اين

اين تکرار و تاکید آن باشد که مسلمانان نسبت به پیامبرشان غلو  
عیسى) درباره  مسیحیان  که  چنان  کردند.عنکنند،  غلو  مغنیه، )«( 

1424: 2 ،153 ) 
اينفخررازی   را  خطاب  اين  است: حکمت  کرده  ترسیم   گونه 

شايد دلیل جمله »لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شىَءْ « اين باشد که حضرت 
به خاطر شهادت حمزه و مسلمانان ديگر فشار روحی و غم و اندوه  
بر پیامبر وارد شده و چه بسا ممکن است انسان در حالت غضب کار 

خداوندناشايسته دهد،  انجام  آن به  ای  عصمت  بر  تاکید  منظور 
 ( 356، 1420:8)فخررازی،«حضرت، اين بیان را داشته است.

 

 نظر مختار
گونه سخن گفتن را تا راز اين  ، شده   رسد هر چند نکات ياد به نظر می 

وجود نیز    رسد حکمت ديگری حدودی آشکار ساخته ولی به نظر می 
آيه در قرآن   80قريب  ها که  گونه عتاب توان برای اين دارد که می 

 ۀو آن استفاد مطرح کرد    ( 100:  1381)شريفی اصفهانی، است    مجید 
های ديگر قرآن که در که عتاب توضیح آن   است.   بیان صريح قرآن از  

بیانی رايج در   ۀ دهد، شیو مواردی تندتر از اين مورد است، نشان می 
اخلاق و عرفان قرآن شريف در اوج  ويی است.  گ آيات قرآنی، صراحت 

های اجتماعی  پرده با پديده و ادب، در موارد لزوم قاطعانه و صريح و بی 
شخصیت  گفته ها  و  قرآنی،    است.  سخن  ادبیات  بر  حاکم  روح 

در واقع بايد اين آيه را يکی از شاهکارهای مهم   . گويی است صراحت 
 گويی دانست.قرآن در استفاده از هنر بیانی صراحت 

گونه سخن گفتن با پیامبران ديگر نیز  مشابه اين در قران مجید  
مثلاً دارد  شیخ  وجود  به  وساطت خطاب  نوح)ع(  حضرت  الانبیاء 

قوم  ايشان می  ش درباره  رد  صراحت  با  میرا  و                 فرمايد:کند 

( درباره 36-37)هود/   ﴾وَ لاتُخاطِبْنی فیِ الَّذينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴿
  ۀشدنی هستند. در آي ستم کردند، شفاعت مکن که آنها غرق آنها که  

درباره فرزندش را نپذيرفته و فرموده است:   حضرتآن  ديگر وساطت  
يَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عمَلَ  غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ  ﴿

ز با تو اهلیت ندارد،  ( ای نوح، فرزند تو هرگ56)هود/  ﴾لَكَ بِهِ عِلْم 
زيرا او را عمل بسیار ناشايسته است، پس تو از من تقاضای امری  

 .که هیچ از حال آن آگه نیستی مکن
 

 گیری نتیجه
مفسران در شرح  دهد که  . مروری بر تفاسیر قرآن کريم نشان می1

نظر واحدی ارائه نکرده و   ء «»لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شیَْ  آيۀو تفسیر  
به هر نموده گونهيك  تفسیر  متفاوت،  مورد    اند.ای  مخاطب  گاه 

پیامبر  را  اختیار  نکوهش  آيه سکوت  اين  دانسته و در تفسیر  )ص( 
آن  کرده معنای  توجیه  به  اولی  ترک  بر  حمل  با  نیز  گاه  و  اند 

اند و گاه مخاطب اين آيه را نه شخص پیامبر بلکه عموم  پرداخته
 اند. مردم دانسته 

رهیافت.  2 حاضر  ذيل نوشتار  تفسیری  سوره    128آيه    های 
حصر  نخست با    ۀنمود. دست  را در دو دسته کلی بررسی  عمرانآل

نفی   پیامبر،  تکوينی  ولايت  نفی  جبرگرايی،  آيه،  خواندن  حقیقی 
ن أ. اين ادعا، با شانددخالت پیامبر در امور اجتماعی را برداشت کرده

به دسته دوم با    آيه و سیاق آيات قبل و بعد، مخالفت دارد.نزول  
عدم اختیار پیامبر را به موارد   ،«اضافی  حصر» نسبی خواندن حصر يا  

خاص مانند؛ هدايت مردم، بخشش يا مجازات دشمنان، شکست و  
 اند.پیروزی محدود کرده

حادثۀ  3 به  ناظر  مشهور،  قول  نظر  به  آيه  اينکه  به  توجه  با   .
سلمانان در جنگ احد است، به نظر می رسد آن چیزی شکست م

که از پیامبر)ص( نفی گرديده، شکست در اين جنگ و پیروزی در  
 جنگ بدر است. 

به تعبیر رايج »اياک 4 يا  بودن خطاب«  به »کنايی  با توجه   .
)ص( متوجه پیامبر   گرچه خطاب آيه، ظاهراًاعنی و اسمعی يا جاره«،  

بوده    التفاتى از خطاب عموم به خطاب آن جناباست، اما در واقع  
»لَیْسَ لَكَ   آيۀ  س بر اين اساباشند  و مراد جدیّ آيه، امت وى مى 

 با عصمت پیامبر منافاتی ندارد. ء « مِنَ الْأَمْرِ شیَْ
 ضمن  ،ن کريم در اين مورد آ پرده سخن گفتن قرحکمت بی .5

گرايی نسبت به  داشتن مردم از افراط   برحذر تاکید بر توحید افعالی و  
بیانی قرآن در صراحتپیامبر)ص( تبیین شیوۀ  قرآن  گويی است.  ، 

پرده ، در موارد لزوم صريح و بیشريف در اوج اخلاق و عرفان و ادب
 ها سخن گفته است.با شخصیت
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